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Ontologie 
رابطه هستی 
  شناسانه

  
 هن و عين جدا وذ

. مستقل از یکدیگر
محتوای شناخت 

بوسيله جهان عينی 
 و شکل آن توسط

شود ن میييذهن تع
های پيشا جنبه(

  .)تجربی شناخت
  

  
ذهن مستقل و خود 

، "من مطلق"تعيين 
نی صرفاً جهان عي

چون تکانه و محرک 
ی مسهای جاندام
ت و شناخت اس

عمدتاً از ذهن نشأت 
- از اینرو جز. گيردمی
در ، توسط من و من

) آگاهی (درون من 
  شودفرانهاده می

  
  

  
من "نقطه آغاز 

" ستیون هچهم
است که از طبيعت 

 گيرنده برآمده و در بر
پيش تاریخ آگاهی 

وحدت  .باشدنيز می
و تطابق عين و ذهن 

از طریق یک 
هماهنگی از قبل 

تعيين شده و از 
طریق مطلق صورت 

  گيردمی
  
  
  
  
  
  
  
  

مطلق بيناد، 
و وحدت همانستی 

متأثر (جهان ذهنی 
" ه علمزآمو"از

و جهان ) فيشته
ز متأثر ا(عينی است 

فلسفه طبيعت 
این دو جلوه ) اسپنوزا

فقط . های مطلق اند
با شهود عقلی می 

توان به شناخت 
نه . مطلق نزدیک شد
از طریق اندیشه 

  .مفهومی

  
یقين "نقطه آغاز 

است؛ نتيجه " حسی
بلاواسطه تلاقی 

یقين ". ذهن با عين
خود بيانگر " حسی

معرفت نيست و 
صرفاً با وساطت 

اندیشه مفهومی به 
 منجر می معرفت
  .شود

  
  
  
  

روح مطلق بنياد کل 
. هستی است

طبيعت و جامعه جز 
، روند برون شدگی

عينيت یافتن و از خود 
بيگانگی روح مطلق 

ند آگاهی چيزی نيست
با عبور از مراحلی این 

 افتادگی و ادج
بيگانگی را کشف 

گانگی می کند و ی
خود را با جهان عينی 

. یابددر می
ی مطلق نه تهمانس
، بلکه در انجام زدر آغا

تاریخ آشکار می 
با اندیشه . شود

مفهومی می توان به 
درک روح مطلق نائل 

  .  شد
  

  
عنوان ه حسيت ب

ریشه طبيعی انسان 
محل وحدت و 

خویشاوندی انسان 
با طبيعت  یا ذهن با 

تقدم . عين است
  .رابطه بنياد ذهنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ياد هستی گسترۀ نب

طبيعت است و 
بيعی موجودات فراط

صرفاً ساخته فکر 
انسان . ندابشری 

موجودی است 
و وابسته و طبيعی 

  . محدود به طبيعت
" موجودنوعی"انسان
  .  است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فلسفه عملی و
  نظری

  
تقدم عقل عملی بر 

نظری، فلسفه 
و مبتنی بر بایستن، 

فلسف نظری مبتنی 
فلسفه . بر استن 

ملی و نظری در ع
مبانی وحدت 

ندارارند، فلسفه 
علمی بيشتر در 
 حوزۀ اخلاق و

  سياست،
   فردگرایانه

  
تقدم عمل  اهميت و

بر فکر و نظریه برای 
وحدت بخشيدن به 

ه عملی و فلسف
نظری از بایستن 

کند  به شروع می
من . رسدتن میاس

عملی هر دو نظری و 
درحوزه آگاهی باقی 

مانند، مفهوم می
 که sterbenتلاش

 بين واسطه و پيوند
ذهن و عين است، 

، مفهومی مطلق
بيکران و مستقل از 
. قانون عليت است

اما به کار و تأثير آن در 
تکامل انسان نيز می 

  .پردازد
  فردگرایانه

  
جای مفهوم عمل ه ب

انسانی، مفهوم 
بسيار عام، مجرد و 
. مبهم کردوکار است

در این روند، تنها فرق 
ت انسان و طبيع

  دراین است که 
کار انسان آگاهند کردو

و کردوکار طبيعت نا 
 عمدتاً است هانه آگا

درحوزه زیباشناسی 
  .ماندباقی می
  فردگرایانه

  
  

  
مل انسانی وحدت ع

با واقعيت عينی، 
زیمت فلسفه عنقطه 

عمل کار انسانی و 
فعاليت اقتصادی 

طبيعت عامل : است
مستقلی است با 
قانون بندی خاص 

ل انسانی خود که عم
ا محدود و مقيد می ر

تصادی قفعاليت ا. کند
ترین و بيواسطه
ترین عمل ابتدائی

اجتماعی انسان 
است، ولی نهایتاً 

وه ای از حرکت جل
روح مطلق بشمار 

اليت عدر ف. رودمی
 روح آغشته افتصادی

 و وابسته به طبيعت
. باقی می ماند

فعاليت های اخلاقی، 
اشکال ... هنری و

عاليت ولاتری از ف
انسانی محسوب 

  .می شوند

  
در کار انسانی سلطه 

، جوئی، بی رحمی
نفع طلبی و خود 

خواهی وجود دارد در 
مقایسه با فلسفۀ 

عشق و آشتی و هم 
دردی در هنر و علوم 

  طبيعی

 


